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١ ))تعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر م((

  مقدمه
نهي از عبادت را مستلزم بطلان ) ره(شهيد صدر . شديم» استلزام حرمت براي بطلان«در درس قبل وارد بحث از 

گردد؛ اين دليل بر خلاف  بين شد در اين درس ابتدا دليل دوم ايشان بيان ميدر درس قبل دليل اول ايشان . دانند مي
در ادامه به بررسي اين قاعده در مورد معاملات . شود باشد و شامل توصليات نمي دليل اول، مختص به عبادات مي

  :تعلق نهي به معاملات به دو نحو قابل تصور است. پردازيم مي
  .تعلق نهي به سبب معامله) الف
  .تعلق نهي به مسبب و اثر معامله) ب

. به نظر استاد شهيد اگر نهي به سبب تعلق يابد، اين نهي نه دلالت بر بطلان معامله دارد و نه دلالت بر صحت آن
اين نهي كاشف از صحت معامله است، اين سخن هر  اما اگر نهي به مسبب تعلق گيرد بنا بر نظر برخي از اصوليون،

پردازند و رد آن را به حلقة ثالثه موكول  يد صدر مردود است اما در اي حلقه به رد آن نميچند كه از نظر شه
  . كنند مي
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  درسمتن 
 بطلانها فيستلزم العبادة تحريم اما لا؟ أو البطلان يستلزم هل التحريم ان في الكلام وقع قد ..... للبطلان الحرمة اقتضاء[
  : ذلك و
  ....]النهي و الأمر اجتماع لامتناع لها، الأمر شمول عدم يعني تحريمها فلأن: أولاً اما
 للمولى، مبغوضة و محرمة دامت ما لكنها و المحرمة، العبادة تلك في موجود الملاك ان مثلا نفترض فلأننا: ثانياً اما و
 في يجزي لا و اتبالعباد يختص البيان هذا و الأمر، عن تجزي و تصح عبادة تقع لا معه و نحوه، بها التقرب يمكن فلا

  . غيرها
 و مثلا، القبول و الإيجاب هو و المتعاملان، يمارسه الّذي المعاملي السبب تحريم به يراد فتارة المعاملة تحريم اما و

  . لذلك نتيجة الحاصل التمليك أي المسبب، تحريم به يراد أخرى
 العقل يأبى لا و نفوذه، و صحته يستلزم لا كما وذه،بنف الحكم عدم و بطلانه السبب تحريم يستلزم لا: الأولى الحالة ففي
 كما به الخاص اثره الشارع بحكم عليه ترتب صدر إذا لكنه و للمولى، مبغوضاً المكلف من ء شي صدور يكون ان عن
  . الأثر عليه يترتب و نافذ لكنه و محرم فإنه الظهار، في
 مقدورا، المسبب يكون لا و بمقدور، الا يتعلق لا لأنه الصحة، تلزميس المذكور التحريم إن: يقال قد الثانية الحالة في و
  . المعاملة صحة و السبب نفوذ يستلزم المسبب فتحريم نافذاً، السبب كان إذا الا
 مانعية لإفادة بل التحريم، لإفادة لا يستعمل ما كثيراً المعاملات و العبادات موارد في النهي ان على هنا التنبيه ينبغي و
 يؤكل لا فيما تصل لا (في كما البطلان، على يدل انه في إشكال لا ذلك مثل في و نقيضه، شرطية أو النهي، علقمت

 نحو و الكيل شرطية على الدال) كيل بدون تبع لا (أو لحمه يؤكل لا مما مأخوذ هو ما لبس مانعية على الدال) لحمه
 أو المانع بوجود يختل المركب ان الواضح من و الشرطية، أو انعيةالم إلى إرشاداً باعتباره البطلان على دلالته و ذلك،
  . للبطلان التكليفية الحرمة باستلزام لذلك علاقة لا و الشرط، فقدان
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  )يادآوري(نهي از عبادت مقتضي بطلان آن
ل اول شهيد كند، دلي نهي از عبادت، بطلان آن عبادت را اقتضا مي) ره(در درس قبل بيان شد كه به نظر شهيد صدر 

تواند امر داشته باشد والا اجتماع امر و نهي بر شيء واحد لازم  صدر بر اين مطلب اين بود كه عبادت منهي نمي
تواند مسقط امر آن عبادت   نمي،به محسوب نشودٌ آيد و عبادتي كه امر نداشته باشد، به تعبير ديگر، مصداق مأمور مي

خواهيم به تبيين دليل دوم شهيد صدر بر بطلان   اكنون مي.ل بيان گرديداين دليل به طور مفصل در درس قب. باشد
  .عبادت منهي بپردازيم

  عدم امكان تقرب با عبادت منهي: دليل دوم
اگر از دليل اول صرف نظر نماييم و به وجود ملاك در عبادت منهي ملتزم شويم، با اين وجود باز هم اين مصداق 

را ساقط نمايد؛ زيرا عباديت عبادت مستلزم اتيان آن عبادت به قصد  به باشد و امر آنٌ تواند مصداق مأمور  منهي نمي
تواند با  دهد و چگونه عبد مي را مبغوض شارع قرار مي  در حالي كه تعلق نهي به آن عبادت، آن،باشد قربت مي

 امتثال  اصلاً،ر و قصد تقربامري كه مبغوض مولا است، تقرب به مولا پيدا كند؟ و در عبادات بدون قصد امتثال ام
  .شود ت نمييكند و فعلي كه بدون قصد قربت واقع شود متصف به عباد امر صدق نمي

  زيرا در توصليات اصلاً؛ بلكه مختص به اوامر عبادي است،شود نمي اين دليل بر خلاف دليل اول، شامل توصليات
  .وجب بطلان آن شودقصد امر و تقرب لازم نيست تا اين كه عدم امكان قصد امر، م

FG  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
   .المحرمة العبادة تلك في موجود الملاك ان مثلا نفترض فلأننا 1:ثانياً اما و

 كنيم مثلا ملاك در آن عبادت محرّم ما فرض مى، ) است  بر اين كه تحريم عبادت مستلزم بطلان آن(و اما دليل دوم 
  ).  كنيم نظر مى  و از دليل اول صرف( موجود است)  عبادت يعنى آن مصداق منهى از،(

                                                 
  .دليل دوم بر بطلان عبادت منهي: يعني ١.

  عبادت منهي ادلة بطلان

عبــادت منهــي فاقــد امــر اســت، چــون  . 1
توانــد   باشــد نمــيعبــادتي كــه داراي نهــي

به بودن شود و چيـزي كـه        ٌ  متصف به مأمور  
 تواند مسقط امر باشد مأمور بٌه نيست نمي

با عبادتي كه منهـي و مبغـوض شـارع          . 2
توان قصد تقـرب بـه شـارع را          است نمي 

عبـادات شـرط     نمود و قـصد تقـرب در      
 .است

 .شود اين دليل شامل تعبديات و توصليات مي

ادات اسـت و شـامل     اين دليل مختص بـه عب ـ     
 .شود توصليت نمي
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 عن تجزي و تصح عبادة تقع لا 4معه و ،3نحوه 2بها التقرب يمكن فلا للمولى، مبغوضة و محرمة دامت ما 1لكنها و
   .5الأمر

نيست   تقرب بدان عبادت به سوى مولى ممكن، عنوان محرمّ و مبغوض مولى بودن را دارد  ولى عبادت تا زمانى كه
تواند واقع شود تا سخن از  نمى ) به معناى صحيح كلمه( آن عبادت محرمّ اساسا عبادت،  امكان تقربو با عدم

  . صحت آن و اجزاى از امر باشد
  . 6غيرها في ييجر لا و بالعبادات يختص البيان هذا و

قصد قربت   دون؛چون توصليات ب( راه ندارد)  يعنى در توصليات،(  عبادات است و در غير آن اين بيان مختص به
   ) .  شود نيز صحيح واقع مى

Sco1:  05:37   
  باشد؟ آيا نهي از معامله، مقتضي بطلان آن مي

اي مورد نهي شارع  معاملات، اموري هستند كه منوط به قصد امتثال امر نيستند، حال سؤال اين است كه اگر معامله
  شود يا خير؟ صداق منهي مترتب مي آيا اثري كه مترتب بر آن معامله است، بر اين م،قرار بگيرد

اي داراي يك سبب است مثلاً در بيع، سبب  شود، يعني هر معامله معاملات از دو بخش سبب و مسبب تشكيل مي
ها زوجيت و تمليك و تملك  آن عبارت است از عقد بيع و در عقد نكاح عبارت است از عقد نكاح و مسبب آن

اي مورد نهي قرار  يا به مسبب تعلق يابد؛ يعني وقتي كه معاملهو ق گيرد ممكن است كه نهي به سبب تعل. باشد مي
گيرد بايد ببينيم كه آيا شارع سبب معامله را تحريم نموده است يا مسبب آن را؟ لذا اين بحث را در دو بخش  مي

  :نماييم مطرح مي
  تعلق نهي به سبب: بخش اول

 كرده باشد، تحريم سبب، مستلزم بطلان آن نخواهد بود؛ يعني اگر شارع مقدس با نهي خود، سبب معامله را تحريم
شود؛ به عبارت ديگر اين سبب از آن جهت كه منهي است، محكوم به بطلان  نهي مانع از نفوذ اين سبب نمي

باشد، به تعبير ديگر تحريم  چنين اين سبب از اين جهت كه تحريم شده است محكوم به صحت نمي شود هم نمي
گيرد و نه مقتضي بطلان آن است و نه مقتضي صحت آن؛ چون عقلاً مانعي ندارد كه  ثي به خود ميسبب حالت خن

فعلي كه مبغوض و منهي مولا است به حكم مولا، اثر بر آن مترتب شود و يا به حكم مولا فاقد اثر باشد به عنوان 

                                                 
  . العبادة:مرجع ضمير ١.

 . العبادة:مرجع ضمير ٢.

 .المولي: مرجع ضمير ٣.

 لا با عبادت منهيعدم امكان تقرب به مو: مرجع ضمير ٤.
  .مسقط امر باشد: يعني .٥
 .العبادات: مرجع ضمير .٦
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ظهرك كظهر «:  مرد به زن خود بگويد را حرام نموده است؛ يعني اين كه1مثال، شارع مقدس نفس ايقاع صيغة ظهار
حرام است؛ اما اگر معصيت كند و ظهار نمايد اثر ظاهر بر آن مترتب است و » انتِ علي كظهر امي«: يا بگويد» امي

  .زن بر آن مرد حرام مي گردد لذا شخص ظهار كننده بايد كفاره بدهد تا زنش بر او حلال گردد
 ،النداء نهي فرموده است، يعني از خريد و فروش در هنگام اقامة نماز جمعهمثال ديگر، شارع مقدس از بيع عند 

 شارع مقدس اثر اين بيع را بر آن ،ده است، اما اگر كسي معصيت نمايد و در اين هنگام بيع انجام دهدكرنهي 
و نه مقتضي ن است كه نهي از سبب در معاملات نه مقتضي بطلان معامله است آاين مطلب نشانة . داند مترتب مي
  .صحت آن
  تطبيق

   .مثلا القبول و الإيجاب 6هو و ،5المتعاملان 4يمارسه الّذي المعاملي السبب تحريم 3به يراد فتارة 2المعاملة تحريم اما و
يعنى مثلا ،( دو طرف معامله  تحريم سبب معامله است كه،  پس يك بار مراد از تحريم معامله، اما تحريم معاملات

  . است)  در عقد بيع( ايجاب و قبول مثلاً، گيرند و آن سبب آن را به كار مى)  بايع و مشترى
  . 8لذلك نتيجة الحاصل التمليك أي المسبب، تحريم 7به يراد أخرى و

؛مانند آن ( شود  پيدا مىآن تمليكى كه در نتيجة وقوع سبب) مثلا( يعنى ؛است  و بار ديگر مراد تحريم مسبب
   ).  شود  طلاق واقع مىةزوجه در اثر وقوع صيغكه ميان زوج و   جدايى
   .نفوذه و 12صحته يستلزم لا كما ،11بنفوذه الحكم 10عدم و 9بطلانه السبب تحريم يستلزم لا: الأولى الحالة ففي

                                                 
يعني، پشت تو مانند پشت مادر من است؛ و » ظهرك كظهر امي«گفت  خواست زني را طلاق بدهد، به زن خود مي عرب جاهليت وقتي كه مي .١

اين سبب نهي نموده است ولكن اگر كسي عصيان كند و ظهار دانستند، شارع مقدس از  بدين وسيله ديگر آن زن ظهار شده را بر خود حرام مي
  .شود داند مگر اين كه كفاره دهد و با كفاره آن حرمت رفع مي را كه همان حرمت باشد بر آن مترتب مي نمايد اثر آن

شود و مراد از ايقاع آن  ت نيز ميهر چند كه معامله از باب مفاعله است و نياز به دو طرف دارد اما معامله در اصطلاح فقهي، شامل ايقاعا .٢
  مانند تحريم بيع به وقت بلند شدن نداى نماز جمعه و مانند.شود مانند طلاق و ظهار اي است كه نياز به قبول ندارد و يك طرفه واقع ميمعامله

رد نهى مولوى و مفيد حكم تكليفى يعنى حرمت گونه موا  كه نهى در اين نهى از بيع خمر و ميته و عبد فرارى و نهى از بيع قرآن، البته با فرض آن
 .شود بدان اشاره مى  اشاره به فقدان شرط يا وجود مانعى داشته باشد، از محل بحث خارج است كه در پايان ولى اگر نهى ارشادى و باشد،

 . المعاملةتحريم: مرجع ضمير ٣.
  .السبب: كنند، مرجع ضمير اجراء مي: يعني .٤
 .نمايد باشد اما اگر ايقاع باشد يك طرف آن را اجراء ميدر صورتي كه عقد  .٥
 .السبب: مرجع ضمير: هو .٦
 . المعاملةتحريم: مرجع ضمير .٧

 .ايجاب و قبول: مشاراليه ٨.

 .السبب: مرجع ضمير ٩.
 .بطلانه: معطوف عليه .١٠

  .السبب: مرجع ضمير ١١.
 .السبب: مرجع ضمير .١٢
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عدم حكم به نفوذ آن سبب   مستلزم بطلان آن سبب و،تحريم سبب)  كه تحريم سبب مراد است( در حالت اول
  . نيست زم صحت سبب و نفوذ سبب نيز كه مستل چنان، نيست

 اثره الشارع بحكم عليه ترتب صدر إذا 2لكنه و للمولى، مبغوضاً المكلف من ء شي صدور يكون ان عن العقل 1يأبى لا و
3الأثر عليه يترتب و نافذ لكنه و محرم فإنه الظهار، في كما به الخاص .  

اثر خاص بدان چيز ، صورت صدور ولى در، ض مولى باشدو عقل ابايى از آن ندارد صدور چيزى از مكلف مبغو
اگر واقع شود و زوج به ( ولى شود كه آن حرام شده است؛ ديده مى كه در ظهار چنان، به حكم شارع مترتب گردد

بر آن )   زناشويى استةكه گسسته شدن علق( نافذ خواهد بود و اثر آن )»انت على كظهر أمي«: زوجه خود بگويد
  . شود مترتب مى

Sco2:  14:30   
  تعلق نهي به مسبب در معاملات: بخش دوم

شود؛ به اين بيان كه اصل اجراء معامله  چه كه مسبب از معامله است، واقع مي گاهي تحريم بر اثر معامله و آن
مثلاً شارع مقدس از فروختن قرآن . باشد مبغوض شارع نيست، اما آن اثر مترتب بر آن مبغوض شارع مي) سبب(
چه كه مبغوض مولا  ه شخص كافر نهي كرده است و نفس اجراء بيع قرآن به كافر مبغوض مولا نيست، بلكه آنب

، اين روايت 4»ثمن العذرة من السحت«باشد و مانند روايت شريفة  است ملكيت و سلطنت كافر بر قرآن كريم مي
 است و نسبت به حكم اجراء معامله بر باشد كه همان انتقال ثمن به بايع شريفه متصدي حكم اثر بيع عذره مي

  .عذره، ساكت است
  نظرية برخي در مورد نهي از مسبب، در معاملات

طبق . باشد  نقل شده است كه قائل به صحت معامله در فرض نهي از مسبب مي5فرمايند قولي مي) ره(شهيد صدر 
اشد و اين ملكيت كه اثر آن است اين قول، نهي شارع كاشف از صحت معامله است؛ زيرا اگر معامله صحيح نب

گيرد كه مقدور مكلف باشد  معنا خواهد بود؛ زيرا نهي شارع به چيزي تعلق مي حاصل نگردد، نهي از اثر معامله بي
باشد و نهي از ملكيت و اثر بيع در صورتي صحيح است كه آن بيع صحيح باشد  و نهي از فعل غيرمقدور، محال مي

 خواهد بود؛ لذا وقتي كه شارع از اثر و مسبب معامله اي نهي كند اين نهي شارع، كاشف والا نهي از امر غيرمقدور
شود اثري  باشد؛ به عبارت ديگر، اگر ايجاب و قبولي كه در بيع قرآن به كافر به كار برده مي از صحت آن بيع مي

معنا خواهد بود؛ زيرا  م بينداشته باشد و صحيح نباشد، ديگر نهي از ملكيت و سلطنت كافر نسبت به قرآن كري
  .شود تا اين كه از آن مسبب، نهي گردد ملكيت و سلطنت براي كافر حاصل نمي

                                                 
 .املي، بطلان آن رادليلِ عدم استلزام تحريم سبب مع .١

 .الشيء المبغوض: مرجع ضمير ٢.

 .باشد كه همان حرمت زن ظهار شده بر مرد ظهار كننده مي ٣.
 .1ح» ما يكتسب« از ابواب 40وسائل الشيعه، باب : آدرس .٤
. نمايند لقة ثالثه اين نظريه را رد مياند و ايشان در ح از آن به قد يقال تعبير فرموده) ره(از آن جا كه اين نظريه قابل خدشه است شهيد صدر  .٥
  .488، ص 2 في اسلوبها الثاني، جالحلقة الثالثةباقر ايرواني، . ك.ر
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٥٦  
٧ ))تعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر م((

  .اي را كه از مسبب آن نهي شده است اثبات نمود توان در ضمن چند مقدمه صحت معامله به تعبير واضح تر مي
  .متعلق نهي بايد مقدور مكلف باشد: مقدمة اول
  .معنا است ب در صورتي كه سبب آن باطل باشد بينهي از مسب: مقدمة دوم

شود كه  آيد، يعني طلب مي باشد والا طلب حاصل لازم مي نهي از مسبب كاشف از صحت سبب و معامله مي: نتيجه
  .شيء معدوم، اعدام و نابود گردد كه محال است

FG 

  
  
  

  تطبيق
 المسبب يكون لا و بمقدور، الا يتعلق لا 3لأنه ،2صحةال يستلزم المذكور التحريم إن: يقال قد 1الثانية الحالة في و

  .4نافذاً السبب كان إذا الا مقدورا،
 ) مسبب( مذكور مستلزم صحت  گاه سخن از آن است كه تحريم) ،كه تحريم مسبب مراد است،(در حالت دوم

ر نخواهد بود جز در پذيرد و مسبب مقدو مقدور تعلق نمى  جز به)  به عنوان حكم تكليفى( زيرا تحريم است؛
   .صورتى كه سبب نافذ باشد

  . المعاملة صحة و السبب نفوذ يستلزم المسبب فتحريم
    .  معامله است )  مضمون( مسبب مستلزم نفوذ سبب و صحت  پس تحريم

Sco3:  19:59   

  نهي ارشادي مقتضي بطلان
معامله صورت بگيرد اما اگر نهي ارشادي بحث ما تا كنون دربارة اين بود كه حرمت و نهي مولوي از عبادت و يا 

  .باشد به معامله و يا عبادت تعلق گيرد، اين نهي براي بيان مانعيت متعلق نهي و يا شرطيت نقيض متعلق نهي مي
  :تواند باشد به عبارت ديگر نهي بر دو گونه مي

                                                 
 .نهي به مسبب تعلق يابد: يعني ١.

ساد بيع به باشد؛ مثلاً ف ها مي گونه كه در درس قبل بيان شد فساد و بطلان در معاملات به معني عدم اثر داشتن آن صحت سبب؛ زيرا همان: يعني ٢.
چه كه در معاملات به صحت و بطلان  باشد كه آن اثر همان نقل و انتقال ثمن و مثمن است؛ پس آن معني عدم ترتب اثر بر ايجاب و قبول مي

 .شود نفس سبب است متصف مي
 .النهي: مرجع ضمير .٣
گيرد؛ به عبارت ديگر، نهي به معني اعدام و از  علق ميچون اگر سبب باطل باشد مسبب حاصل نخواهد شد، و مسبب معدوم چگونه نهي بدان ت .٤

بين بردن است لذا اگر سبب باطل باشد مسبب خود معدوم است و طلب اعدام آن با نهي، طلب اعدام معدوم خواهد بود و چنين چيزي محال 
  .است

 نهي از معاملات

  .عدم اقتضاي بطلان و يا صحت معامله  نهي از سبب. 1
  

اي قائلند نهي از مسبب دال بر صحت بيع است؛ چون بايد مسببي  عده  نهي از مسبب. 2
 .باشد وجود داشته باشد تا از آن نهي شود و وجود مسبب مستلزم صحت سبب مي
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٥٦  
٨ ))تعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر م((

  . حقاق عقوبت مترتب استنمايد كه بر مخالفت آن گناه و است نهي مولوي كه دلالت بر حكم تكليفي مي) الف
نهي ارشادي كه دلالت بر حكم تكليفي ندارد، بلكه از مانعيت متعلق آن و يا شرطيت نقيض متعلق آن كشف ) ب
 اين نهي دلالت بر مانعيت پوشيدن لباسي كه از غير »لا تصل في ما لا يؤكل لحمه«: نمايد؛ مثلاً اگر شارع بفرمايد مي

در حال «: و اگر بفرمايد. كند راي نماز دارد و دلالت بر حرمت نماز در اين لباس نميمأكول اللحم تهيه شده است، ب
 »لا تبع بدون كيل«: و يا اگر شارع بفرمايد. دلالت بر شرطيت استقبال قبله براي نماز دارد» نماز از قبله رو برنگردان
  .مت بيع بدون كيل نداردنمايد و اين نهي دلالت بر حر براي بيع ارشاد مي اين نهي به شرطيت كيل

؛ زيرا خواهد داشتد، دلالت بر بطلان آن معامله و عبادت يابمسلماً اگر نهي ارشادي به معامله و يا عبادتي تعلق 
اين نهي يا ارشاد به مانعيت متعلقش دارد و يا ارشاد به شرطيت نقيض متعلقش كه در هر دو صورت آن عبادت و 

و مراد از صحت عبادت و معامله، تام الأجزاء و الشرايط بودن است و مراد از فساد . معامله منهي تمام نخواهد بود
 تهيه شده ،باشد؛ پس اگر مكلف در لباسي كه از غير مأكول اللحم و بطلان، فقدان برخي از اجزاء و شرايط مي

شده است؛ لذا اين نماز  نماز بخواند نماز او داراي مانعي است كه از سوي شارع به عنوان مانع نماز معرفي ،است
كرد؛ به عبارت ديگر، مانعيت، به معناي مانع از  را مانع معرفي نمي تواند صحيح باشد والا شارع مقدس آن نمي

  .باشد كه شرطيت شيئي به معناي شرط صحت بودن آن مي صحت است، چنان
انعيت متعلقش و يا ارشاد به در مورد نهي ارشادي، حرمت تكليفي وجود ندارد اما چون كه ارشاد به م: خلاصه

اي كه نهي ارشادي  شرطيت نقيض متعلق براي صحت عبادت و معامله دارد، بديهي است كه آن عبادت و معامله
  .باشد بدان تعلق گرفته است باطل مي

FG 

  
  
  

  تطبيق
 مانعية لإفادة بل التحريم، ادةلإف لا يستعمل ما كثيراً المعاملات و العبادات موارد في النهي ان على 1هنا التنبيه ينبغي و

   .نقيضه شرطية أو النهي، متعلق
 ةبراى افاد ، نهعبادات و معاملات در بسيارى اوقات نهى در موارد :اى گوشزد شود جا سزاوار است كه نكته در اين

  . گردد استعمال مى ) يعنى نقيض متعلق نهى،(  نقيض آن  مانعيت متعلقّ نهى يا شرطيتةتحريم بلكه براى افاد
 هو ما لبس مانعية على الدال) لحمه يؤكل لا فيما تصل لا (في كما البطلان، على يدل انه في إشكال لا 2ذلك مثل في و

   .لحمه يؤكل لا مما مأخوذ

                                                 
  .بحث اقتضاي نهي، بطلان معامله و عبادت را: مشاراليه .١
 .باشد ي افادة حرمت نيست، بلكه براي ارشاد به مانعيت و يا شرطيت مينهيي كه برا: مشاراليه .٢

 نهي ارشادي

   به مانعيت متعلقشارشاد. 1
  
  
  

 ارشاد به شرطيت نقيض متعلقش. 2

 بطلان معاملة منهي
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٩ ))تعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر م((

و اين موارد از محل نزاع ميان اصوليون خارج ( اشكالى نهى دلالت بر بطلان دارد  در مانند اين موارد بدون هيچ
).  است يا ارشادى  مصاديق نهى مولوى ، ازمحلّ بحث و گفتگوست كه نهى در آن، برخى مصاديقچند  هر است؛
حتى اگر آن حيوان تذكيه و  - مأكول اللحم نيست  ؛يعنى در پوست حيوانى كه( »لا تصل فيما لا يؤكل لحمه« مانند

گرچه ،  ر مأكول اللحم استجا پوشيدن پوست حيوان غي متعلق نهى در اين  نماز نخوان كه - پوستش پاك شود
  . دارد، شود مى  مانعيت پوشيدن آنچه از غير مأكول اللحم گرفته كه اين نهى دلالت بر) دهد نشان نمى ظاهر تعبير

   .1ذلك نحو و الكيل شرطية على الدال) كيل بدون تبع لا (أو
و مانند آن ه دلالت بر شرطيت كيل ك)  نفروش ؛يعنى بدون پيمانه كردن غلات را( »لا تبع بدون كيل« و يا مانند

   .كند مى
 فقدان أو المانع بوجود يختل المركب ان الواضح من و الشرطية، أو المانعية إلى إرشاداً باعتباره البطلان على دلالته و

  . 3للبطلان التكليفية الحرمة باستلزام 2لذلك علاقة لا و الشرط،
 بار آن است كه ارشاد به مانعيت يا شرطيت است و روشن است كه هراعت  به، و دلالت نهى در اين موارد بر بطلان

حرمت ) آيا(  كه ارتباطى ندارد به آن  و اين بحث هيچ.  كند وجود مانع يا فقدان شرط اختلال پيدا مى  امر مركبى به
   ).  يا نه؟(است)  معامله يا عبادت( تكليفى مستلزم بطلان

Sco4:  29:58  

                                                 
 .الكيل: مشاراليه ١.

  .دلالت نهي ارشادي بر بطلان: مشاراليه ٢.

 .چون در نهي ارشادي حرمت تكليفي وجود ندارد ٣.
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   چكيده
     . در درس قبل بيان شد اول آندليل  :به دو دليل ت مستلزم بطلان آن است؛تحريم عباد. 1

قصد قربت داشته ، تواند با آوردن آن  مكلف نمى،اگر عبادتى محرمّ و مبغوض مولى باشد، دليل دوم آن است كه
   .  ه نداردتعبديات است و در توصليات را  اين دليل مختص به. باشد و عبادت بدون قصد قربت نيز باطل است

است و يا تحريم   يا مراد از آن تحريم سبب، اگر نهى تكليفى و مفيد تحريم باشد، نهى در موارد معاملات. 2
مانعى نيست كه وقوع سبب حرام و  چون عقلاً اما تحريم سبب مستلزم صحت يا بطلان مسبب نيست؛. مسبب

چون   برخى مستلزم صحت است؛ةتحريم مسبب به گفت ماا. مؤثر و نافذ باشد  حال  عين ولى در،  باشدوض مولامبغ
 به آن است كه سبب نافذ بوده ،مسبب امرى مقدور است و مقدور بودن مسبب  دهد كه نفس اين تحريم نشان مى

   .  باشد
ل لا يؤك لا تصلّ فيما« مانند اگر ارشاد به وجود مانع يا فقدان شرطى باشد؛،  و عباداتنهى در موارد معاملات. 3

محلّ نزاع ميان اصوليون خارج  از، صورت اين. بدون شك دلالت بر بطلان دارد ،»لا تبع بدون كيل« و مانند »لحمه
   .  است

  
  


